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وصیت سهروردی عارف به فرزندش

عباس احمدوند1        
        محسن جاهد2

1- شهاب الدین عمر سهروردی
ابوحفص عمربن محمدبن عبدالله، ملقب به ش��هاب الدین سهروردی )539-602ق(3، فقیه شافعی و 
از بزرگان صوفیه اس��ت. از مشایخ او ابوالنجیب س��هروردی، شیخ عبدالقادر گیلانی و شیخ ابومحمدبن 
عبدو را نام برده اند. عبدالقادر گیلانی در ش��أن س��هروردی گفته است: »أنت آخرالمشهورین بالعراق« و 
»ش��یخ رکن الدین علاء الدوله گفته است که از شیخ سعدالدین حمویی پرسیدند که: شیخ محیی الدین را 
چون یافتی؟ گفت: بحرٌٌ موّاج لانهایۀ له. گفتند: شیخ شهاب الدین سهروردی را چگونه یافتی؟ گفت: نورُ 
متابعۀ النبی - صلی الله علیه و س��لم – فی جبین الس��هروردی شئ آخر«. سهروردی در زمان خویش 
ش��یخ الش��یوخ بغداد بوده اس��ت و ارباب سیر و س��لوک پیوسته از دور و نزدیک اس��تفتای مسایل از او 

می کرده اند.

1. استادیار دانشگاه زنجان.

2. استادیار دانشگاه زنجان.
3. جامی تاریخ وفات وی را 632 دانسته است. بنگرید به: جامی، نورالدین عبدالرحمان، نفحات الأنس من حضرات 

القدس، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی، چ 3، )تهران: اطلاعات، 1375(، ص 474.
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از مهم ترین و تأثیرگذارترین آثار وی می توان به عوارف المعارف1، رش��ف النصایح، أعلام التقی و دو 
فتوت نامه2 اشاره کرد3.

2- سنت وصیت نامه نویسی در جهان اسلام
هر چند ایرانیان پیش از اسلام از رسم اندرزدهی پدر به فرزند یا بزرگ به کوچکتر در تعلیم فرزندان بهره 
می بردند4، مسلمانان نیز در زمره مللی به شمار می روند که سنت اسلامی وصیت نگاری را به اوج خویش 
رس��انده  اند. در میان اعراب وصیت لقمان حکیم به فرزندش ش��هرتی تمام داشت، پس از اسلام نیز به 
دستوراتی صریح درباره لزوم وصیت می توان اشاره کرد؛ قرآن کریم وصیت نهادن مسلمانان )متقیان( را 
حقی می داند که باید در هنگام مرگ ادا کرد و طیّ آن بازماندگان را به کار نیک )معروف( دعوت نمود5. 
چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( آمده است: »اگر مسلمانی بدون آن که وصیتی باقی گذارد، از 

دنیا برود، به مرگ جاهلی جان سپرده است.«6
وصیت عمدتاً عهدی مکتوب است7 که در هنگام احتضار شخص و یا لحظات حساس زندگی و آنگاه 
که در حال صحت است، خطاب به فرزند یا یکی از نزدیکانش نگاشته می شود.8 شخصی که این وصیت 

عوارف المعارف،  شهاب الدین،  شیخ  سهروردی،  است:  رسیده  به چاپ  ایران  در  زیر  مشخصات  با  کتاب  این   .1
ترجمه: علمي و فرهنگي ابومنصوربن عبدالمؤمن اصفهانی، به اهتمام قاسم انصاری، چ2، 1374(.

2. این دو فتوت نامه در ضمن کتاب زیر به چاپ رسیده اند: هانری کوربن، آیین جوانمردی، ترجمه احسان نراقی، 
چ2، )تهران: سخن، 1385(، صص 58-40.

3. جامی، نورالدین عبدالرحمن، نفحات الأنس من حضرات القدس، صص 473-474 و ابن خلکان، احمدبن محمد، 
وفیات الاعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق احسان عباس، )بیروت دارالثقافۀ: بی تا(، ج3، ص 446 )ذیل شهاب الدین 

سهروردی(.
4. ر.ك. تفضلی، احمد. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام )به کوشش ژاله آموزگار، چاپ اول، تهران، سخن، 1376(، 

صص، 180-181 و 214-217؛ 
Encyclopaedia of Islamic (2nd edition, E.J.Brill, leiden, 1960-2002), Art "wasiya"; Patricia 
crone Medieval Islamic Political Thought, Edinburgh uninersity press, 2004, P. 179.

5. بقره / 180؛ نیز بنگرید، نساء/ 131؛ عنکبوت / 8؛ انعام / 153-151.
6. ر.ك. النووی، محیی الدین، المجموع )دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، الطبعۀ الثانیۀ، بیروت، بی تا(، ج 15، ص 
399؛ شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن بن علی، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی )با مقدمه شیخ آغا بزرگ 

طهرانی،قم: قدس محمدی، بی تا( ص 604 که به احادیث دیگری نیز در این باب اشاره دارد.
7. متقی هندی، ج 5، ص 177.

8. الماوردی، ابوالحسن علی بن محمدبن حبیب البصری البغدادی، نصیحة الملوك، تحقیق محمد جاسم الحدیثی، 
بغداد: دارالشؤون الثقافیۀ العامۀ، 1986(، ص 100؛ ابن منقذ، اسامۀ، لباب الآداب )بیروت: دارالکتب العلمیۀ، 1980(، 

صص1و5؛
  crone,P. 179; E2 Art "wasiya"



13

13
89

ار 
 به

/ 
7 

ش
 ،2

س
 ،2

 د
/ 

ان
ست

هار
م ب

پيا
عهاج نسععم،د ريمح  س بع  ودن رفيه  فروع ود ورهس تيصو

)عهد مکتوب( برای او نوش��ته می ش��ود، نباید آن را بشکند، بلکه باید با بهره گیری درست از این تجربه 
مکتوب موجبات سعادت خویش را در دنیا و آخرت فراهم آورد1. از این رو در طول تاریخ اسلام، بزرگان 
و رجال برجسته مسلمان به پیروی از این دستور صریح دین مبین اسلام، به نگارش وصیت هایی دست 
یازیده اند2. در این میان وصایای بزرگان دین، علما و دانشمندان برای فرزندان و شاگردان، به دلیل پیوند 
وثی��ق این وصایا با مبانی دینی و برخورداری از آگاهی ه��ای والای علمی، از جمله مهم ترین وصایای 

مسلمانان به شمار تواند آمد.
س��هروردی نیز دو وصیت نامه مش��هور از خود برجای نهاده است. یکی از آنها وصیت وی به سالکان 

و دیگری )رساله حاضر( وصیت نامه وی به فرزندش است.3

رساله حاضر
رساله حاضر بر اساس دو نسخه ی زیر تصحیح شده است:

الف( نسخه ی 34/ 9466 مجلس شورای اسلامی، صص 66-67 با علامت اختصاری "الف".
ب( نسخه ی 727/24 کتابخانه ملی، صص 365-367. با علامت اختصاری "ب".

من وصایا الشیخ الفاضل شهاب الدین
ابی حفص عمر السهروردی لابنه

بسم الله الرحمن الرحیم
یا بنیّ أوصیک بتقوی الله و خشیته و لزوم حقّ الله تعالی4 و حقّ رسوله5 صلی الله علیه و آله6 
و حقّ والدیک و حقّ المشایخ أجمعین، فإنّ الله یرضی عنک بذلک. و احفظ الله فی السرّ و العلانیۀ. 
و لا تدع قراءۀ القرآن ظاهراً و باطنا7ً، س��رّاً و علانیۀ بالفهم و التدبرّ و التفکر و الحزن و البکاء. و 

1. E2, ibid; crone Ibid; also 140 for a thorough survey of The most important works 
on the topic, see, P. 151FF.
2. برای نمونه هایی از آنها، از صدر اسلام تا دوره  های متاخر، ر.ك. ابن حمدون، محمدبن حسن، التذکرۀ الحمدونیۀ، 
)بیروت، دارصادر، 1417(، ج3، صص 324 و 327-329، 331-332، 341-343، 345 و 347 و 369-371؛ ابن 

عبدربه، ج1، صص 40 و 42 و 62؛ ج5، صص 343، 362؛ ج7، ص 218 و 220؛ ج8، ص 141.
المعارف،  3. ترجمه ی این رساله با مشخصات زیر به چاپ رسیده است: سهروردی، شیخ شهاب الدین، عوارف 

صفحه ی بیست و سه تا بیست و پنج.
4. ب:- تعالی.

5 .ب: رسول الله.
6 .ب:- صلی الله و آله.

7.ب:+ و.
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ارج��ع إلی القرآن فی جمیع الأحکام، فإنّ القرآن حجۀ الله تعالی1 علی خلقه2. و لاتعَدِلْ عن العلم 
خطوۀً، و تعلّم الفقه، و لاتکن من جهّال الصوفیۀ و عوامهم، واهجر3 أهل الأس��واق، فإنهم لصوص 
الدین و قطّاع الطریق علی المس��لمین. و علیک بالس��نۀ و کن علی اعتقاد أهل التوحید و اجتنب 

المحدثات فإن کل محدثۀ4 بدعۀ5 ضالۀّ.
و لاتصحب الأحداث و النسوان و المبتدعۀ و الأغنیاء و أهل الأهواء، فإنهم یذهبون6 دینک. و 
اقنع من الدنیا بالیس��یر و ألزم الخلوۀ و ابک علی خطیئتک و کُل الحلال، فإنه مفتاح الخیرات. و 
لاتمسّ الحرام فتمسّک بالنار7 یوم القیامۀ. و ألبسِ الحلال تجد8 حلاوۀ الإیمان و العبادۀ9 و کن من 
الله تعالی علی وَجَل10 و لاتنس موقعک11 بین یدی الله عزّ و جل12ّ و أکثر13ِ من صلوۀ اللیل و صیام14 
النهار و لا تتخلّف15 عن الجماعۀ من غیر أن تکون16 إماماً أو مؤذناً. و لا تطلب الرئاسۀ، فإن من 
طلب17 الرئاسۀ لم یفلح أبداً و لا توُقِّع فی القبالات شهادۀً و لاتحضر مجالس القضاۀ و السلاطین 
و لاتدخل فی الوصایا18 و فرَّ من الناس کما تفرّ من الأسد، و علیک بالخلوۀ حتی لایذهب دینک 
و علیک بالس��فر لتذلل19ّ نفسک، فإن النبی صلّی الله علیه و آله و سلم قال: »تسافروا واتصحّوا 

1.ب:- تعالی.
2.ف: الخلق.

3. ب: اهرب.
4. ف: محدث.
5.ب: - بدعۀ.

6. ب: فإنه یذهب.
7. ب: النار.

8. الف: تجده.
9. ب: العبادات.

10. ب: حذر.
11. ف: موقفک.

12. ب: عزّ و جلّ.
13. ب: أکثره.
14. ب: صوم.

15. ب: لا یتخلّف.
16. ب: أن یکون.

17. الف: أحبّ.
18. الف:- ]شهادۀ ... و لاتدخل فی الوصایا[.

19. الف: لتذلّ
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تغنموا«1. و احفظ قلوب المشایخ و لاتبن الخانقاه و لاتسکن فیه2 و لا تغترّ بقول من مدحک و لا 
تهتم3ّ بقول من ذمّک و یکون المدح و الذم علیک سواء. و أحسن خُلقک مع الخَلق أجمعین و 
 ألزم4 التواضع، فإنه قال علیه السلام5: »من تواضع لله رفعه الله و من تکبرّ وضعه الله6«7. و8 علیک 
ب��الأدب9 ف��ی جمیع الأحوال مع کلّ برّ و فاجر، و ارحم جمی��ع الخلائق صغیرهم و کبیرهم، و لا 
تنظر10 إلیهم أبداً إلّا بعین الرحمۀ، و لاتضحک فإنّ الضحک من الغفلۀ و هویمیت القلب، فقد11 قال 
علیه السلام: »لوعلمتم ما أعلم، لضحکتم قلیلًا و لبکیتم کثیراً«12. و لا تأمن مکر الله و لا تقنط من 

رحمۀ الله، عِش13 بین الخوف و الرجاء.
یا بنی اترک الدنیا، فإن فی طلبها ذهاب دینک و علیک بالصوم و الصلوۀ و کن فی الفقر14 نظیفاً 
عفیفاً خفیفا15ً متأدباً متورّعاً فقیهاً عالماً بایناً عن جهال16 الصوفیۀ و کن17 خادماً للمش��ایخ بالمال 

المنافع  اکتساب  و  السفر  جمیعها  فی  المختلفۀ،  الألفاظ  و  بالأشکال  العامۀ  و  الشیعۀ  مصادر  فی  الحدیث  ورد   .1
المختلفة مشترکان، أنظر نموذجاً: المتقی الهندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، کنزالعمال، تحقیق الشیخ بکری 
البروجردی، حسین )تحت إشراف(،  الطباطبائی  حیانی، )بیروت: موسسۀ الرسالۀ، 1989/1409(، ج6، ص 701 و 

جامع أحادیث الشیعۀ، )قم:المطبعۀالعلمیۀ(، ج10، ص 149 و ج 13، ص1 و ج 16، ص 368.
2. الف: - و لاتبن الخانقاه و لاتسکن فیه.

3. ب: لا تهمّ.
4. الف :- أجمعین و ألزم.

5. الف: کان مکان ]فإنه قال علیه السلام[، ]قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قال[.
6. الف: - الله.

7. شطرٌ من الحدیث النبوی، حدّث فیه صلی الله علیه و آله عن الفوائدالمختلفۀ للتواضع و آفات التکبر. ألفاظه مختلفۀ 
علی اکبر  تعلیق  و  تحقیق  الکافی،  اسحق،  بن  یعقوب  ابوجعفرمحمدبن  الکلینی،  أنظر:  العامۀ.  و  الشیعۀ  مصادر  فی 
الغفاری، الطبعۀ الرابعۀ، )طهران: دارالکتب الإسلامیۀ، طهران، 1365 ش( ج2، ص 171 و المتقی الهندی، ج3، ص 

.49
8. الف: - و.

9. ب: بالآداب.
10. ب: لاینظر

11. الف: - فقد.
12. شطرٌ من الحدیث النبوی الشریف، ألفاظه غیر ما نقله السهروردی، أنظر نموذجاً: المتقی الهندی، ج 7، ص 608 و 
ج 8، ص 774 و ج 10، ص 363 و ج 11، ص 114 و الریشهری، محمد، میزان الحکمۀ، الطبعۀ الأولی، )دارالحدیث، 

1416(، ج 1 ص 67 و ج 2، ص 1695 و ج 3، ص 7090.
13. ب: کن.

14. ب: - الفقراء.
15. الف: - خفیفاً.
16. الف: الجهال.
17. الف: - وکن.
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و البدن و الجاه و احفظ قلوبهم و أوقاتهم و س��یرتهم1، و لاتنکر2 علیهم ش��یئاً إلّاما خالف الدین3 
فإنک إن أنکرت4 علیهم لم تفلح5 أبداً و لاتسأل الناس شیئا6ًو لا تعارضهم، و لا تدّخر7 شیئاً لغدّ، 
فإن الله تعالی8 یأتی کل یوم9برزق مقسوم وکن10 سخیّ النفس و القلب، باذلًا بما رزقک الله تعالی11، 
و إیاک و البخل و الحسد و الغلّ و الغش، فإن البخیل و الحسود فی النار. و لا تظهر حالک للخلق12 
فی جمیع الأحوال و لاتزینّ الظاهر، فإن تزینّ الظاهر من13 خراب السرّ، و ثقِ بمواعد الله تعالی14 
فی أمر الرزق، فأن الله تعالی یکُفلُ رزق کل حیوان، قال الله تعالی15: »و ما من دابۀ فی الأرض إلّا 
علی الله رزقها«16 و آیس من جمیع الخلائق و لا تیأس الله17 و قل الحقّ و لا ترکَن إلی المخلوقین، 
فإن الخلق یطردک من بابه و علیکم بخاصۀ18 نفسک، قال19 النبی20: »من حسن إسلام المرء ترکه 
ما لا یعنیه«21. و کن ناصحاً للخلق أجمعین، نافعاً لهم. و اقلل من الطعام و الشراب و النوم و الکلام 
و لا ت��أکل إلّا عن فاقۀ22 و لا تتکلّ��م إلّا عن ضرورۀ و لاتنم إلّا عن23 غلبۀ النوم24 و ألزم صلوۀ 

1. الف: - واحفظ ... سیرتهم.
2. الف: لاتمکر.

3. الف: - إلّاما خالف الدین.
4. الف: کان مکان ]فإنک إن أنکرت[، ]فإن أمکرت[.

5. ب: لم یفلح.

6. الف: - شیئاً.
7. ب: لاتذخر.
8. ب: - تعالی.

9. الف: - کل یوم.
10. ب: + فی الفقراء.

11. ب: - تعالی.
12. ب: فی الخلق.

13. ب: - من
14. ب: - تعالی.

15. ب: کل مکان ]یکفل ... قال الله تعالی[، ]یقول[.
16. هود، 6.

17. ب: کان مکان ]و لا تیأس الله[، ]و لا تأنس بهم[.
18. ب: بمصالحۀ.

19. ب: - قال
20. الف: + و یقول / ب: فإنّ.

21. المتقی الهندی، کنزالعمال، ج 3، ص 640.
22. فاقۀ: حاجۀ.

23. ب: من. 
24. الف: نوم.
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اللی��ل و صوم النهار1 و لا تکثر الجلوس فی الس��ماع فإنه ینبت النف��اق ثم یمیت القلب و لاتنکر 
فإن له أرباباً و الس��ماع لایصلح إلا لمن قلبه حیّ و2  نفس��ه میتۀ3، فمن کان علی غیر هذه الحالۀ 
فاش��تغاله بالصوم و الصلوۀ و الأوراد4 أولی. ولیکن قلبک حزیناً و بذلک علیلًا و عینک5 دامعۀ و 
عملک صالحا6ً و دعاءک جهدا7ً و ثیابک خُلقانا8ً و رفقاءک فقراء و بیتک مسجداً و مالک فقِهاً و 
زینتک زهدا9ً و مونسک رباً کریماً. و لا توُاخِ أحداً حتی تتبینّ لک منه10 خمس خصال:11 یختار 
الفقر علی الغِنی12 و13 یختار العمل علی14 العلم و15 یختار الآخرۀ علی الدنیا16 و یختار الذلّ علی 

العزّ و یکون بصیراً بعلم السرّ و العلانیۀ و یکون مستعداً للموت17.
نک الدنیا18 و زهرتها، فإنّ الدنیا19 خضرۀ نضره حلوۀ20. من تعلّق بها رفضته و من  یا بنی لا تغرّّ
رفضتها تعلّقت به21، إنه لاس��بیل إلی بقائها22 و کن وحیداً فریداً منکسرالقلب من خوف الله تعالی، 
تغرق فی کرامات الله تعالی و عِش فی الدنیا کانک غریب و اخرج منها کما دخلتَها، فإنک لاتدری 

ما اسمک فی یوم القیامۀ.

1. ب: - ألزم ... النهار.
2. الف: - و
3. ب: میت.

4. ب: کان مکان ]و الصلوۀ و الأوراد[، ]و الأوراد و الصلوۀ[.
5. الف: عیناك.
6. لف: خالصاً.

7. ب: کان مکان ]دعاءك جهداً[، ]وعاءك جسداً[.
8. الخَلَق ج. أخلاق و خُلقان: البالی.

9. الف: - و زینتک زهداً.
10. ب: - منه.

11. ب: + الأول.
12. الف: کان مکان ]علی الغنِی[، ]عن الغَناء[.

13. ب: + الثانی.
14. الف: عن.

15. ب: + الثالث.
16. ب: + زمرتها.

17. ب: - و یختار الذلّ ... مستعداً للموت.
18. ب: - یا بنیّ لا تغرّنک / + فإنّ.

19. ب: - و زهرتها، فإنّ الدنیا.
20. الف: حلو.

21. ب: کان مکان ]من تعلّق بها ... تعلّقت به[، ]من تعلّق بها تعلّقت به و رفضتها رفضته[.
22. ب: التفاتها.
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و وفّقن��ا الله تعال��ی لما فیه من الوصایا و الجزیل م��ن العطایا و اعصمنا من خلافها و جعلنا من 
خلافها بکرمه العمیم و لطفه الجسیم فعلیک لحفظها و العمل بها1.

1. ب: کان مکان ]و کن وحیداً ... و العمل بها[، ]و کن مستعداً للارتحال إلی الآخرۀ، یابنی علیک فی الخلوۀ و کن فریداً 
وحیداً منکسرالقلب من خوف الله تعالی، تعرف فی کلمات الله تعالی و عش فی الدنیا کأنک غریب و اخرج عنها کما 
دخلتها، فإنک لاتدری غداً ما امسک فی القیامۀ، وفقّناالله تعالی لما فیه من الوصیۀ و تعصمنا عن خلافه و الحمد لولی 
الهدایۀ و الصلوۀ و السلام علی رسوله المبعوث إلی الخلق الکافۀ و علی آله و أصحابه، أعلام الهدی و النجم السعادۀ، 

تمّت الوصیۀ بحمدالله و حسنه توفیقه[.


